
  1زبان عربي 

/ ») 3«و » 1«هـاي   تازه (رد گزينـه  و / نضرة: تر») 4«و » 3«هاي  ها (رد گزينه ها) / غصون: شاخه ـ صيرَ: گردانده است (رد ساير گزينه» 2«گزينه  -1

  ) درس اول ـ ترجمهپورمهدي) ((») 3«و » 1«هاي  ها) / منهمرة: ريزان (رد گزينه أنزل: نازل كرده (رد ساير گزينه

پي افتاد  در ها) / تساقطت: پي شده (رد ساير گزينه هاي پخش / الأسماك المنتشرة: ماهي») 4«و » 3«هاي  گيرند (رد گزينه ـ يأخذ: مي» 1«گزينه  - 2
  )درس سوم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 2«ها) / تناولها: خوردنش (رد گزينه  (رد ساير گزينه

پريـد (رد سـاير    يقفـز: مـي  ») / 3«و » 1«هـاي   گزاري كنم (رد گزينـه  ها) / أن أشكر: سپاس ت: تصميم گرفتم (رد ساير گزينهـ عزم» 4«گزينه  - 3
كنيم / في الماء: در  صورت ماضي استمراري ترجمه مي كه در جمله يك فعل ماضي بيايد سپس يك فعل مضارع، فعل مضارع را به ها) زماني گزينه

  )درس هفتم ـ ترجمه) (پورمهدي(») 3«و » 1«هاي  آب (رد گزينه

  ها:  ـ ترجمه درست ساير گزينه» 2«گزينه  - 4

  كنيد؟  دهيد و خودتان را فراموش مي آيا مردم را به نيكي فرمان مي»: 1«گزينه 

  هر كس كار نيكي را بياورد پس ده تا مانند آن براي او (پاداش) است. » 3«گزينه 

  )تركيبي ـ ترجمه) (پورمهدي(داند مگر خداوند.  و زمين است غيب را نمي ها كسي كه در آسمان»: 4«گزينه 

  )تركيبي ـ ترجمه) (پورمهدي( »قدمي است. سگ قادر به شنيدن صداي ساعت از مسافت چهل«ـ ترجمه درست اين گزينه : » 3«گزينه  - 5

رسـاند و   وييد؟ ـ سخن مانند دارو است كمِ آن سود مـي  گ دهيد مي براي چه، چيزي را كه انجام نمي«ـ ترجمه عبارت صورت سوال: » 3« گزينه - 6
رسان بودن سخنِ  سود«اشاره دارد و عبارت دوم نيز به مفهوم » همراهي علم و عمل«عبارت اول صورت سوال به مفهوم » زياد آن كشنده است.
  )تركيبي ـ مفهوم) (پورمهدي(شود.   برداشت مي» 3«ينه المثل و بيت گز اشاره دارد كه هر دو مفهوم به ترتيب از ضرب» گويي اندك در مقابل زياده

 ها: ـ ترجمه گزينه» 2«گزينه  - 7

  رود.  شود هر جايي در تاريكي فرو مي زماني كه جريان برق در شب قطع مي»: 1«گزينه 

  الحرباء) هاي گوناگون بدون تكان سر بچرخاند. (درست آن: تواند چشمانش را در جهت كلاغ حيواني است كه مي»: 2«گزينه 

  شود. گردباد بادي شديد است كه از جايي به جاي ديگر منتقل مي»: 3«گزينه 

  )تركيبي ـ واژگان) (پورمهدي(شده وجود دارد.  خورشيد پاره آتشش فروزان است و در آن نور است و با آن حرارتي پخش»: 4«گزينه 

  متن: 

دهـد! فقـر در ابتـداي     ، اما آن چيزي است كه انسان را در پيشرفت به جلو نيز قرار ميكند اي را نابود مي فقر در بسياري اوقات هر عزم و اراده«
تـرين درختـان    رويند چگونه قـوي  ها مي شود! آيا نديدي درختاني را كه بين صخره زندگي خير و بركت است و آن باعث تقويت اراده انسان مي

 كـرده اسـت   ميرد، اما جواني كه در نعمـت زنـدگي   ه هرگز به خاطر گرسنگي نمياش را در فقر زندگي كرد شوند؟ جواني كه مدتي از زندگي مي

كند! و بسياري از كساني كه فقيرانه زندگي كردند اما توانسـتند بـه درجـاتي برسـند كـه       تواند روي پاهايش بايستد و با نسيمي سقوط مي نمي
  »اند! فرزندان ثروتمند هرگز به آن نرسيده

  ها:  ترجمه ساير گزينه» .در ابتداي زندگي آوريم رك به حساب ميفقر را مبا«ـ » 2« گزينه - 8

  كه به اهدافمان برسيم.  زماني»: 4«كه از بزرگان شويم. / گزينه  زماني»: 3«شويم./ گزينه  كه از نعمتي محروم مي زماني»: 1«گزينه 

  )درك مطلب) (86سراسري تجربي (

  ها:  ـ ترجمه گزينه» 1«گزينه  - 9

  كند.  ها نابود مي انسان را در همه حالتفقر »: 1«گزينه 

  شده و ديگري نكوهيده  دو ستايش  فقر دو نوع است، يكي از آن»: 2«گزينه 

  هر كس صاحب اراده باشد فقير نيست هر چند از مال محروم باشد. »: 3«گزينه 

  )بدرك مطل) (86سراسري تجربي (شان فقير بودند.  بسياري از بزرگان در كودكي»: 4«گزينه 

 !» .....................به درختانِ  .....................طور كه گردباد  جوان قدرتمند را همان .....................گرسنگي «ـ ترجمه صورت سوال: » 3«گزينه  -10

  ها:  ترجمه گزينه

  ها  ) دوست ـ همنشين ـ باغ2  كند ـ باغ كند ـ خراب نمي ) نابود مي1

  ها برد ـ صخره برد ـ بالا مي ) بالا مي4  رساند ـ بيابان رر نميكند ـ ض ) نابود نمي3

  ) (درك مطلب)86(سراسري تجربي 

  ها:  ترجمه ساير گزينه» كه باعث تقويت اراده ما شود! شده است زماني براساس مفهوم متن، فقر ستايش«ـ » 3«گزينه  - 11

  . كند ها را نابود مي نكوهيده است زيرا آن مردم و ملت»: 1«گزينه 

  مان انتخاب كنيم.  سومند است پس بر ما واجب است كه آن را در زندگي»: 2«گزينه 

  )درك مطلب) (86سراسري تجربي (كه براي انسان مفيد است براي خانواده هم مفيد است.  طور همان»: 4«گزينه 

  ها:  بررسي ساير گزينهدرستي آمده است.  است كه در اين گزينه به» افتعال«از باب » تنتظر«ـ فعل » 2«گزينه  -12

  )تركيبي ـ قواعد) (پورمهدي(» انفعال«باب انفتح»: 4«گزينه » / افتعال«باب يعتمد»: 3«گزينه » / تفاعل«باب تعاونوا»: 1«گزينه 

» عـدد اصـلي  «هـا   ترتيب در ساير گزينه به» اثنين، خمس و ثلاثة«شود، اما  ي است كه در اين گزينه ديده ميعدد ترتيب» الثامنة«ـ » 4«گزينه  -13

  )تركيبي ـ قواعد) (پورمهدي(هستند. 



  ست. در نقش مفعول آمده ا» من» «4«و » 2«هاي  خبر، در گزينه» من«، »1«است. در گزينه » يحذّر«فاعل فعل » من«ـ در اين گزينه » 3«گزينه  -14

  (پورمهدي) (تركيبي ـ قواعد)

صورت مفرد مونث بيايد كه باهم مطابقت داشته باشند،  نايب فاعل جمله است بنابراين فعل براي آن بايد به» الدروس«ـ در اين گزينه » 1«گزينه  - 15
 )تركيبي ـ قواعد() پورمهدي(بنابراين شكل درست اين گزينه به اين صورت است: تكُتبَ الدروس بعد وصولنا إلي البيت. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


